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هاي نمايشي مربوط  يكي از آيين”  مير نوروزي“ رسم 
به نوروز در ايران بوده كه تا چند دهه پيش در مناطقي از   

 .آمده است زبان به اجرا در مي ايران و كشورهاي فارسي
در اين رسم سنتي، پادشاهي دروغين، پنج روز اول   

هاي مسـخـره و        نشست و با فرمان نوروز را به تخت مي
. شـد    آورش، موجب سرگرمي و شادي مـردم مـي     خنده

فرمان اين شاه دروغين چون عزل و نصـب، حـبـس و          
توقيف فرماندهان، گرفتن خراج، مصادره اموال ثروتمندان 

پادشاه نـيـز بـراي        .  شد همگي توسط مردم اجرا مي...  و 
هاي پادشاه دروغيـن   حفظ اين سنت رايج، تن به خواست

داده است، اما پس از طي اين مراسم، پادشاه دروغـيـن    مي
 .گرفته است مورد آزار قرار مي

تـر مـوضـوع، بـه          در اين مقاله ضمن بررسي دقيق
پـردازيـم و        پيشينه آن در ايران باستان و ملل ديگر مـي   

لاي تـاريـخ و بـه         سوابق تاريخي و شواهد آن را از لابه
كنيم و هرجا كه به ادامه  استناد غزلي از حافظ جستجو مي
اي شده باشد، به استنـاد   اين سنت ـ و به هر شكل ـ اشاره

اندازيم، اما جـا دارد پـژوهشـي           منابع مستند نگاهي مي
 .مستقل و ميداني در اين زمينه انجام پذيرد

 

 مير نوروزي

 *دكتر حسن ذوالفقاري

 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس *
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 آيــد نسيـــم بـــاد نـــوروزي زكـــوي يــار مي
 ازيـــن بــاد ار مــدد خواهــي چـراغ دل برافروزي

 اي داري خدا را صرف عشرت كن چو گل گر خرده
 ها داد ســـوداي زر انـدوزي كه قــــارون را غلــط

 طريــق كــام بخشـي چيست؟ ترك كام خود كردن
 كلاه سروري آن است كـــز ايــن تــرك بـر دوزي

 گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي
 كه بيش از پنج روزي نيــست حكــم ميــرنوروزي

 طرف جويبــاران چيـست؟ ندانم نوحه قمري بــه
 ...دارد شبـــانروزي  مگر او نيز همچون من غمي

الدين تورانشاه ،    حافظ اين غزل را در مدح خواجه جلال
وزير معروف شاه شجاع و به سبب حبـس وي سـروده       

الـديـن      اشارات بيت بر وزارت چند ماهـه ركـن    .  است 
 . حسن، وزير ديگر شاه شجاع است

” ميرنوروزي“ “ . . . گويم  سخن در پرده مي“در بيت 

ايهام دارد؛ يكي معني نزديك آن كه بهار و سلطنت بهار و 
شوكت نوروز است و ديگر معني دور آن كه اكنون بـدان    

 : پردازيم مي
در ايران قديم رسم چنان بود كه ايام نوروز محـض  

ي مردم حاكـمـي مـوقـتـي و           تفريح و خنده و مضحكه
انـد و پـس از          نشانده پادشاهي ساختگي را بر تخت مي

انقضاي ايام جشن، سلطنت ظـاهـري او نـيـز پـايـان               
گويا پادشاه اصلي كشور محض متابعت سنت . پذيرفت مي

عمومي در آن چند روزه خود را حسب ظاهر از سلطنـت  
كرد و نام پادشاه و ديگر لوازم آن اعم از وزارت    خلع مي

و امور كشوري و لشكري و فرماندهي نواحي را به يكـي  
كـرده     از مردم يا از فرومايگان يا از جهال قوم واگذار مي

 . است
اين شخص مسخره در آن چند روز، نوعي سلطنـت  

كرد و هـيـچ غـرض         دروغي ظاهري براي خنده برپا مي

هاي نمايشي مربوط به نوروز در ايران بوده  يكي از آيين” مير نوروزي“رسم 
زبان به اجرا در  كه تا چند دهه پيش در مناطقي از ايران و كشورهاي فارسي

 آمده است مي
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حتي اين شخص احكامي چون عزل، .  ديگري در كار نبود
كـرد و     نصب، توقيف، حبس، جريمه و مصادره صادر مي

پس از گذشت آن چند روز موعود تمام امور به مـجـراي   
پس مير نوروزي تعبيري كنايـي  .  گشت طبيعي خود باز مي
 . مدت و جهان ناپايدار است براي پادشاهي كوتاه

بدين رسـم    ) 97 -98: 1ج (در تاريخ جهانگشاي جويني 
 : اشاره شده است

يعني اندكـي قـبـل از        ( و در آن وقت “ 
خوارزم از سلاطين خالـي  )  حمله مغول

نام تركي از   ”  خمار“ از اعيان لشكر .  بود
مادر سلطان محمد ( اقرباي تركان خاتون 

چون در . . .  آنجا بوده است)  خوارزمشاه
آدم هـيـچ        آن سواد اعظم و مجمع بني

سروري معين نبود كه در نزول حادثـات  
امور و كفايت مصالح و مهمات جمهـور  

ي او بـا     با او مراقبت نمايند و به واسطه
ستيز روزگار ممانعت كنند بـه حـكـم        

را با اتفّاق به اسـم  ”  خمار“ نسبت قرابت 
پـادشـاه   “ سلطنت موسوم كـردنـد و         

ازو برساختند و ايشان غافل از ”  نوروزي
آنچه در جهان چه فتنه و آشوب است و 

خاص و عام خلايق از دست زمانـه در    
 “ . . . چه لگد كوب 

المواعظ و الاعتبار بذكر الـخـطـط و        “ مقريزي در كتاب 
به رسم نوروز قبطيان اشاره دارد )  39و  30صفحه( ”  آلاثار

و با ذكر مراسم نوروز اهل مصر كه در تمامي حـكـومـت    
 :كند فاطميان برپا بوده است، به امير نوروزي اشاره مي

از جمله مراسم مردم مصر در ايـام      “  
نوروز آن است كـه در روز نـوروز         
اميري موسوم به اميـر نـوروز سـوار        

شود و با او جمع كثيـري هـمـراه       مي
نمايـد   باشند و برمردم حكمراني مي مي

هـاي   ي وجوهي كه به خانه و به مطالبه
اكابر و اعيان به مبالغ عظيمـه حـوالـه      

نويسد و مأموران  داده است فرامين مي
فرستد ولي جميع ايـن امـور بـه           مي

عنوان طنز و سخريه و تفريح است و   
در واقع به مقدار قليلي از عطايايي كـه  

 ” .كند دهند قناعت مي اكابر مي
ذيل احـوال  )  416صفحه ( ”  تذكره دولتشاه سمرقندي“ در 

ميرزا علاءالدوله بن بايسنقر بن شاهرخ بن امير تـيـمـور      
 : گوركان گويد
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القصه نصيب جام علاءالدوله هميشـه  “ 
بعـد از    . .  از خم فلك دردي درد بود 

وفات برادرش بابر سلطان در شـهـور   
) 891( سنه احدي و ستين و ثمان مائه 

باز از طرف اوزبك و دشت قبچاق بـه  
خراسان آمد و دولت او ابراهيم سلطان 
متصدي سلطنت خراسان بود بـاز بـه     
دستور سابق در دست فرزند مـتـهـور    
ذليل شد و چند روزي چون پـادشـاه     
نوروز در هنگام نوروز آن سـال در        

ي هرات حكومتي شكستـه   دارالسلطنه
شاه تركمان از طرفـي   بسته نمود، جهان

مزاحم سلطان سعيد ابوسعـيـد خـود      
 “. . . همچون باد از ميانه برخاست 

)   16-13:  3يادگـار، سـال اول، ش           ( دكتر قاسم غني 
دهد اين رسم تا اين اواخر در ايران رايج بـوده   گواهي مي

 : است
اين رسم اجرا  1302در بجنورد تا سال “ 

(در نوروز ايـن سـال         .  شده است مي
جماعت كثيري از مردم سواره و )  1302

گذرند كه يكـي از آنـهـا بـا            پياده مي

هاي بسيار فاخر بر اسب رشـيـدي    لباس
نشسته چتري بر سر او افراشته بودند و   
جماعتي سواره و شاطر در عـقـب و         

در .  تعدادي پيشاپيش او روان بـودنـد      
دست چند نفر هم چوبهاي بلند بـود و    
بر سر هر چوبي سر حيواني از قبيل گاو 

ي گوسفند بود و اين رمز آن    يا جمجمه
بود كه امير از جنگي فاتحانه بـرگشـتـه    
است و سرهاي دشمنان خود را آورده     

دنبال اين جماعت انبوه، كثيري از .  است
مردم متفرقه از كوچك و بزرگ بودند و 

 . كردند هياهو بسيار مي
شود و تـا       در هر سال يك نفر امير مي

سيزده عيد امير و حكمفرماي شهر است 
دهد نافذ و قـابـل        و هر حكمي كه مي

به اعيان و بـزرگـان شـهـر       .  اجرا است
دهد كه همه بايـد   حواله نقد و جنس مي

و تمامي اعيان نيز سرباز .  قابل اجرا باشد
دادند و بيـشـتـر     زدند كم و بيش مي نمي

مقصدشان تفريح و خنده و هم حـفـظ     
سنت بود و اين شغل نيز گويا در يـك    
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 ” .ارثي بوده است  خانواده
هـاي     از آيـيـن    ”  مير مـيـريـن   “ در كردستان هم رسم 

هم اكنون .  نوروزي بوده كه تحول يافته مير نوروزي است
در افغانستان مراسمي شبيه ميرنوروزي رواج دارد، چـنـان   

كند تـا جـوان        داماد چند روز حكومت مي كه جوان تازه
اين مراسم در فصل پاييز و هنگـام درو    .  ديگر داماد شود

نـيـز از     ”  شاه دامـاد   “ شايد اصطلاح .  شده است انجام مي
فرهنگـنـامـه ادبـي، ذيـل          . ( همين مراسم پيدا شده باشد

 )ميرنوروزي
از جمله شواهد ديگري كه براي مـيـر نـوروزي در        

دوز    توان آورد، داستان يوسف تـركـش     تاريخ گذشته مي
عباس است كه خلاصه ماجـرا را از       مربوط به عصر شاه

: كـنـيـم    نقل مي)  339:  2ج( ”  تاريخ شاه عباس اول“ كتاب 
هجري به حـكـم مـلاّجـلال          1002شاه عباس به سال “ 

باشي يزدي خود را از سلطنت خلع كرد و درويشـي   منجم
را سه روز بر تخت خود نشاند و خود مانند دربـانـان در     

داري پيـدا   برابر وي به خدمت ايستاد، چرا كه ستاره دنباله
ي تغيـيـر    شده بود و منجمان معتقد بودند اين ستاره نشانه

 .يا مرگ پادشاهي از سلاطين زمان است
باشي چاره انديشي كرد كه يكي از محكومان بـه   منجم

      مرگ را چندي به سلطنت صوري رسانده و بعد از طـي

پس يكي از درويشـان    .  ايام نحوست، وي را اعدام نمايند
ي نقطويه، يعني يوسف تركش دوز را كـه مـانـع             فرقه

شاه از او سـؤال  .  حكومت شاه عباس بود به دربار آوردند
كرد ظهور ستاره دنباله دار چه تأثيري در احـوال جـهـان      

ظهور اين ستاره “ :  خواهد داشت؟ يوسف در جواب گفت
دليل بر آن است كه در اساس سلطنت تـغـيـيـري روي         
خواهد داد و يكي از درويشان سلسله ما از رتبه پادشاهي 

در “ :  شاه گفت   ”  . رسد معنوي به مقام سلطنت صوري مي
تر نيست، تو را  سلسله شما براي پادشاهي از تو كسي لايق

” . كنم تا اثر اين ستاره مطابق حكم تـو بـاشـد        پادشاه مي
سپس با اشاره شاه، لباس شاهي با تشريفات برتنش كردند 
و بر تخت نشاندند و بزرگان و پسران دولت به خدمتـش  

 ”.ايستادند
الدين مسعود كاشي معروف بـه حـكـيـم        حكيم ركن

ركناي كاشي از شاعران و نديمان شاه عباس در اين بـاب  
 :اي ساخت قطعه

 شها تويي كه در اسلام تيغ خوانخوارست
 هــزار ملحـد چون يوسفي مسلمان كرد

 فتـاد در دلــم از يوسفــي و سلطنــتش
 دو بيـت قطعه مثالي كه شرح نتوان كرد
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 جهانيــان همه رفتنـد پيش او به سجود
 دمي كه حكم تواش پادشـاه ايـران كرد

 نكرد سجده آدم به حـكم حق شيـطان
 ولي به حكم تو آدم سجود انسـان كرد
شاه در ظاهر با يوسفي تركش دوز مهربان بود و هـر    

برد، او را  دوخت و به خدمت مي بار كه تركش برايش مي
شاه نيز هنوز عقايد كفرآميز او را     .  داد پاداش گرانبها مي

نشنيده بود و هيچ مدركي از وي نداشـت، پـس بـا او          
خواست با پنبه سرش را ببرد  مهربان بود ولي در واقع مي

 . و اين موقعيت خوبي براي دفع دو بلا بود
يوسفي تركش دوز خراساني سه روز از پنـجـشـنـبـه      

قمري پادشاهي  1001هفتم تا بامداد يكشنبه دهم ذيقعده 
كرد، اما هيچ حكمي به صلاح كار خويـش نـداد و او         

 .شد داد كه حتماً اجرا مي حكمي مي
ترين قسمت ماجرا آن كه يكي از ظريفان به  اما شيرين

ملاّ جلال گفت كه سبب اين سلطنت تو هستي حال گـو  
كني؟ منجم باشي كه تا اين  حكم به كشتن تو دهد چه مي

حـال     لحظه به اين مسئله نينديشيده بود، سخت پريشـان 
گشت و در اين مدت از چشم يوسف شاه تـركـش دوز     

 . دور ماند
روز چهارم بدون آن كه هيچ اتفّاقي بيفتد، يـوسـفـي      
بينوا را به دار آويختند و تيرباران كردند و شاه با صحـت  

ديد منجم باشي دوباره بـر اريـكـه         و سلامت به صواب
 . سلطنت تكيه زد

ي    سـتـاره  “ اين ماجرا را فتحعلي آخوندزاده به عنوان 
بـه آذري    ”  حكايت يوسف شاه سراج“ يا ”  فريب خورده

چاپ و ميرزا جعفر قراچه داغـي     1226نوشته و به سال 
 . به فارسي ترجمه كرد 1253به سال 

گفتني است اين يوسفي تركش دوز از مريدان خسرو 
اين نايب درويش خسرو نقطـوي  .  نقطوي و نايب او بود

اي ساخته بود و به ارشاد مريدان  در زمان شاه عباس تكيه
مشغول بود و چون به الحاد آوازه يافت، شاه عباس وي   

 . را برانداخت و پيروانش را از بين برد
آيد، ميرنـوروزي دگـرگـون       چنان كه از شواهد برمي

آيد، ميرنوروزي دگرگون شده جشني است كه  چنان كه از شواهد برمي
 رواج داشته است” جشن برنشستن كوسه“پيش از اسلام با نام 



زي
ورو

ير ن
م

 

19 

جشـن  “ شده جشني است كه پيش از اسـلام بـا نـام              
ابوريحان بيرونـي در    .  رواج داشته است”  برنشستن كوسه

در )  257  -256(  ”  التفهيم لاوايل صناعه التنـجـيـم   “ كتاب 
 : نويسد اين باره مي

آذرماه به روزگار خسروان، اول بـهـار     “  
بوده است و به نخستين روز از وي از بهر 
فال مردي بيامد كوسه ، بر نشسته بر خري 
و به دست كلاغي گرفته و بـه بـادبـيـزن       
خويشتن باد همي زدي و زمستان را وداع 

كردي، تا ز مردمان بدان چيزي يافـتـي    مي
 ” .اند ي ما به شيراز همين كرده به زمانه

زمستان در فرهنگ مردم كرد، صفـحـه   ( هاشم سليمي 
گـري در       شرح مفصلي از سـنـت كـوسـه      )  به بعد 199

دهد كه با آيين ميرنوروزي بسيار شـبـاهـت       كردستان مي
فرهنگ انـجـمـن آرا ذيـل         ( خان هدايت  رضا قلي.  دارد

شـايـد   ( پيشينه آن را بـه دوره پـارسـيـان           )  ميرنوروزي
عـجـايـب    ( زكريـاي قـزويـنـي         .  رساند مي)  هخامنشيان

به اجـراي  )  129  -128:  المخلوقات و غرابت الموجودات
 –بدون هيـچ مـدركـي         –چنين مراسمي پيش از اسلام 

كند كه در پانزدهـم   اشاره دارد و تنها به مراسمي اشاره مي

شده و طي آن پيكره ساختگـي   دي ماه هر سال برگزار مي
سوزاندند كـه يـادآور        شاهي را گرامي داشته و سپس مي

 . ايرانيان است”  كشي مغ“مراسم 
هر دو يادآور ظلـم و    ”  كشي مغ“ و ”  ميرنوروزي“ آيين 

ستم بر ايرانيان از ناحيه شاهان است كه در حكم گرفـتـن   
 .نوعي انتقام نيز بوده است

تـوان بـه      براي جستجو در ريشه اين آيين باستاني مي
) بابل و آشور( مراسم باروري در ميان مردان آسياي غربي 

در اين مراسم سالانه پادشاهي را   .  و نجد ايران اشاره كرد
كرده و براي باروركردن گياهان بر روي آنـهـا        قرباني مي

چون نظام مادرسالاري به پـدرسـالاري بـدل      .  ريختند مي
گشت، هيچ پادشاهي حاضر نشد چنين كاري كـنـد تـا        
حكومت پادشاهان از يك سال به چندين سال بـه طـول     

گرفـت   تنها شاه چند روزي از سلطنت كناره مي.  انجاميد 
نشست و تا  و به جاي وي ، محكوم به مرگي به تخت مي

شد و خونش گيـاهـان را بـارور         پايان آن روز كشته مي
اين مراسم در دوره هخامنشي و تـا پـادشـاهـي         . كرد مي

شـده     نيز برگزار مـي )  م. ق 424  -646( اردشير درازدست 
 .است
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